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  چكيده
. هدف اصلي پژوهش پيش رو بررسي وجود و ماهيت در فلسفة سهروردي است

توان يافت كـه اهميـت آن بـه     اي مي به يقين در بين مسايل فلسفي، كمتر مسأله     
اسـت نگـاه    كه رايج شده      در اين ميان چنان   . اندازة شناخت ماهيت و وجود باشد     
سينا و ملاصدرا متفـاوت شـمرده شـده     با ابن شيخ اشراق دربارة ماهيت و وجود

اگر در نگاه صدرا، وجود اساس تمام       . است و مجادلاتي پردامنه را برانگيخته است      
معارف به شمار آمده است، در نگرة شيخ اشراق، وجود امري اعتباري بوده، معاني              

  .اند شي از انتزاع عقليگانة آن مفاهيمي اعتباري و نا سه
شايان توجه است كه با توسعه مسايل جديد كلامي و فلسفي، نه تنها از اعتبار               
و اهميت اين دو مفهوم اساسي كاسته نـشده اسـت، بلكـه همـسان بـا فلـسفة                   

ترين مفاهيم اساسـي بـه        كلاسيك در فلسفه مدرن، وجود و ماهيت جزو بنيادي        
 فهم بسياري از مسايل فلسفي در گرو شناخت         اي كه حل و     آيند، به گونه    شمار مي 

از اين رو پژوهش حاضر كوشيده اسـت بـا بيـان            . دقيق اين دو واژة اساسي است     
خاستگاه مباحث وجود و ماهيت، معاني و كاربردهـاي هريـك از ايـن دو و ارائـة               

هايي از عبارات شيخ اشراق، در سه محور كلي به اين سؤال اساسـي پاسـخ        نمونه
دانـد همـان      ا ماهيتي كه شيخ اشراق آن را مجعول و حقيقت نوري مي           دهد كه آي  

كـه   يا ايـن »  الوجودحةي راما شمت«گويد   ماهيتي است كه ملاصدرا دربارة آن مي      
كـه    هـا بـيش از آن       نوعي خلط بين مصداق و مفهوم صورت گرفته اسـت و نـزاع            

  .هايي گفتاري است محتوايي باشد، جدال
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  وجودو خاستگاه بحث ماهيت . 1
ها بـه شـمار      ترين آن    بنيادي  و وجود و ماهيت جز    ة واژ ،در ميان انبوه اصطلاحات فلسفي    

جاي متون فلسفي گـواهي روشـن بـر     ي اين دو مفهوم اساسي در جا     ة كاربرد گسترد    .آيد  مي
هـايي كـه بـراي شـناخت موجـودات            فيلسوفان مـسلمان در نخـستين گـام        .اين مدعا است  

 ،تـرين قواعـد فلـسفي        بهره گرفتند كه بعدها به عنوان يكي از اساسي         1اي  برداشتند از قاعده  
ته از  كه واجب تعالي موجـودي پيراس ـ      نقش كليدي در شناخت واجب و ممكن ايفا كرد، اين         

اي از مراتب وجود كه قـرار بگيـرد تركيبـي از ماهيـت و                 ماهيت است و ممكن در هر مرتبه      
 ماهيت را بـه طـور سـلبي و ايجـابي در شـناخت               ةكنند  وجود است، به روشني نقش تعيين     

  .كند موجودات تبيين مي
 خواه اصالت وجـودي و      ،هاي فلسفي  نظام در همين راستا غيريت ماهيت با وجود كه در        

 فراينـد  ، در نظم و نثر مورد توجه دقيق قرار گرفتـه اسـت، در حقيقـت              ،واه اصالت ماهوي  خ
 دوگانگي ماهيت و وجود در      .است»  و وجود  هكل ممكن زوج تركيبي له ماهي      «ةهمين قاعد 

بندي است كه تمـامي فيلـسوفان و متكلمـان            ممكنات و يكساني آن در واجب تعالي ترجيع       
چه به ابوالحسن اشعري و ابوالحسين بـصري       و بر همين اساس آن     2اند  اسلامي آن را پذيرفته   

كه وجود و ماهيـت را در ذهـن و خـارج عـين               مبني بر اين  از معتزله نسبت داده شده است       
 بلكـه   ، پذيرفته نشده است   مقاصد و شارح    مواقفدانند، نه تنها از سوي صاحب          مي ديگر  يك

بديهي است كـه كـسي در آن ترديـد نـدارد             اند كه غيريت ماهيت و وجود امري          ادعا نموده 
  .)180: ، ص1 :، ج14(

 ةهـاي كلاسـيك و رسـمي، زمين ـ         شايد اين ادعا دور از ذهن نباشـد كـه فـارغ از بحـث              
گونه اسـتدلالي     زيرا بدون هيچ   ؛زاد با تفكر فلسفي است     جويي از وجود و ماهيت اشيا، هم        پي

ز واقعيـات بيرونـي بـيش از يـك چيـز           يابيم كه هر واقعيتـي ا       به حكم بداهت و ضرورت مي     
آيد    اين تصديق بديهي نيز در پي مي       ،چنين با تصور درست موضوع و محمول        و هم  3نيست،

، »دفتـر هـست   «هـا بنگريـد        به اين گزاره   .كه موجود ممكن تركيبي از ماهيت و وجود است        
 عينـي   يزايك از اين قضايا بيش از يـك مابـا           در برابر هر   ،كه در خارج    اين .»درخت هست «

كه مفهوم هـستي و چيـستي بـه عنـوان معقـول ثـاني                وجود ندارد امري اتفاقي است و اين      
چه پرسيده    چنان .فلسفي و معقول ثاني منطقي دو مفهوم متغايرند نيز غيرقابل ترديد است           

 پاسخ اين است كه     ، چيست ةدار اصالت ماهوي و اصالت وجودي دربار        شود پس جدال دامنه   
  .هاي يادشده دارد اشتي است كه ذهن از مطابق گزاره دو برددرنزاع 

شـويم، دو برداشـت در        رو مـي     بيروني روبه  يگاه كه با شيئي از اشيا       آن :توضيح مطلب 
 خـارجي داراي مـاهيتي      ئ ش ـ -2 ، خـارجي وجـود دارد     ئ ش -1 :گيرد  ذهن انسان شكل مي   
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ارجي براي انسان    خ ئ اين دو برداشت كه با لحاظ وجود و ماهيت مقيد به ش            .مشخص است 

آيد غير از تصوري است كه انسان به طور مطلق از مفهوم وجود بـه عنـوان معقـول      پديد مي 
چه محل نزاع اسـت      ثاني فلسفي و از مفهوم ماهيت به عنوان معقول ثاني منطقي دارد و آن             

 ي است يا مابـازا    ئ عيني واقعيت خارجي، وجود ش     يوجود و ماهيت مقيد است كه آيا مابازا       
 بنابراين در مواجه با هـر       .بردار به اين ماهيت معين شده است       ني آن، چيزي است كه نام     عي

كـه پاسـخ آن پرسـش         بيروني دو امر بديهي و يك پرسش فني وجود دارد و جدا از اين              شئ
 – هرچند شناخت ماهيت و وجود به طور طبيعي پاسخ پرسـش را بـه دنبـال دارد                 -چيست

مباحث وجود و ماهيـت، قـدمتي بـه درازاي انديـشيدن            اين مطلب روشن شد كه خاستگاه       
 بدين معنا كه هيچ موجود ممكني از ماهيت و وجـود كـه قـسيم    ؛ موجود ممكن دارد دربارة
  . ند خالي نيستديگر يك

 اين نكته كه تغاير مفهومي وجود و ماهيت و اتحـاد مـصداقي آن          ةهدف از بيان چند بار    
اي متـأخر و      و نزاع دربارة اصالت و اعتباريت مـسأله       اند    دو، مستند به حكم ضرورت و بداهت      

چه بازشناسي دقيقي از معـاني ماهيـت و          حقيقت است كه چنان   اين   بر   تأكيد 4جديد است، 
شـود كـه      ها به ويژه در حكمت اشـراقي انجـام پـذيرد، معلـوم مـي               وجود و موارد كاربرد آن    

هيـت بـه سـبب عـدم تفـسير         وجـود و ما    ت اصالت و اعتباري ـ   در زمينة بسياري از مجادلات    
اي    به گونه  ،شناسي است   شناسي با معرفت    درست از اين دو و برخاسته از درآميختگي هستي        

يـابي بـه نقطـه وفـاق و فروكاسـتن       يك به درستي شناسايي شود، دسـت       كه اگر جايگاه هر   
  .اي از منازعات به سطح نزاع گفتاري امري دور از دسترس نيست پاره

  
  اربرد آنمعاني وجود و ك. 2

و » پيـدا كـردن   «معنـاي وجـود را      ) 112-110: ، صـص  13 (الحـروف فارابي در كتـاب     
گويد موجود در زبان عربي به دو صورت مطلق و مقيد بـه كـار رفتـه                   داند و مي    مي» يافتن«

زيد را بخشنده  ("وجدت زيداً كريماً "يا  ) گمشده را پيدا كردم    ("وجدت الضاله " مانند ؛است
 همو بر اين بـاور  . فعل وجود يك مفعول و در مثال دوم دو مفعول دارد           ، اول  در مثال  .)يافتم

در فارسـي و    » اسـت « مترجمان زبان عربي بـراي معـادل         ،است كه با انتقال فلسفه از يونان      
را انتخاب كردند و از آن مصدر جعلي هويـت را سـاختند و   » هو «ة كلم ،در يوناني » استين«

 و بـه    "موجـود " ة كلم ـ "هـو "ت زيادي نداشت به جاي       مشتقا "هويت" و   "هو" ةچون كلم 
 موجـود را داراي     ،و در جاي ديگر   ) 116: ، ص 13( را قرار دادند     "وجود" لفظ   "هويت"جاي  

 هر چيز مستقلي كه داراي      -3 ،)صادق( امر مطابق با واقع      -2 ، مقولات -1 :داند  سه معنا مي  
  . ابط محمول براي موضوع استموجود به معناي رنيز  گاهي .)125: ، ص13(ماهيتي است 
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كنـد كـه متعلـق آن، شـئ            معناي لغوي وجود به روشني دلالت مي       ،كه پيدا است   چنان

بيروني است و قابل توجه است كه در معاني اصطلاحي ارائه شده از سوي فارابي، همين قدر            
عـادل   وجـود را م    . مورد لحاظ قرار گرفته اسـت      ،با اختلاف در مراتب   ) واقعيت بيروني (جامع  

كـم وجـودي فـي نفـسه و       خواه عرضي و خواه جوهري، دست ،مقولات دانستن، يعني مقوله   
داري است كه مطابق با واقع اسـت و            وجود امر واقعيت   ،تحقق خارجي دارد و در معناي دوم      

داننـد، وجـود      دهد كه برخلاف پندار كساني كه وجود را برابـر محـسوس مـي               اين نشان مي  
 و معنـاي سـوم بـا صـراحت          ؛ خواه مجرد و خـواه محـسوس       ،ار است د  معناي آن امر واقعيت   

 وجود يعني هر شئ مستقلي كـه داراي ماهيـت و محـدوديت،       :بيشتري بر مدعا دلالت دارد    
كـه در     رابط در قضايا است و چنان      ، يكي از معاني وجود    ، و در نهايت   ،تعين و خارجيت است   

 ، و نيازمند به طرفين نسبت اسـت  چند رابط وجودي ضعيف    جاي خود اثبات شده است، هر     
  .داراي تحقق و خارجيت است

اي كه ملاصدرا در مـوارد        اي كوتاه به نكته      وجود، اشاره  ةقبل از بيان كاربردهاي چهارگان    
  .كند، براي مباحث بعدي بسيار سودمند است  بر آن ميتأكيد معناي وجود ةمتعدد دربار

ود اصيل باشد، وجـود بايـد داراي وجـود          گويند اگر وج    مدعيان اعتباري بودن وجود مي    
تـوان در     دهد كه براي موجود دو معنـا مـي           ملاصدرا پاسخ مي   .باشد و مستلزم تسلسل است    

اسـاس يكـي از آن دو معنـا، مـدعاي طرفـداران اعتباريـت وجـود اثبـات                    نظر گرفت كه بر   
مـاهوي  باشـد، مطلـوب اصـالت       » مايقوم له الوجـود   «چه معناي وجود      چنان ؛ يعني شود  مي

نيـست،  » مايقوم له الوجـود  «كند كه معناي وجود        ملاصدرا اثبات مي   ، در ادامه  .حاصل است 
 ، داراي اشـكال اسـت     ، مقوم وجود، خواه وجود باشد و خواه ماهيـت         .چون وجود مقوم ندارد   

شـود و     مـي » هـست «بلكه معناي وجود يك امر بسيط است كه در فارسي از آن تعبيـر بـه                 
 مـدعي اعتباريـت وجـود       .يعنـي خـودش موجـود اسـت       » موجود است وجود   «ةمعناي گزار 

خـودش  «گيرد كه اگر وجود در همه جا به معنـاي ايـن باشـد كـه      مي گونه اشكال را پي   اين
هـا   بـراي آن  ) واجـب و ممكـن    (آيد كه وجـود در تمـامي موجـودات            لازم مي » موجود است 
وري است كه داراي شرط، دهد كه وجود براي موجودي ضر  ملاصدرا پاسخ مي  .ضروري باشد 

جا به   آيد وجود در يك     كند بنابراين لازم مي      مستشكل اشكال مي   .نيازي و تام باشد     تقدم، بي 
 ثبـت لـه الوجـود، و        ئبه معناي ش  ) ممكن(جا   و در يك  ) واجب( ضرورت وجود باشد     يمعنا

نـد  دان  اين يعني اشتراك لفظي وجود كه با ديدگاه حكما كه وجود را مـشترك معنـوي مـي                 
  . سازد نمي

ايـن  : گويـد    لـيكن مـي    ؛پذيرد كه موجوديت در تمامي اشيا يكسان نيـست          ملاصدرا مي 
اي به اشـتراك      شود و ضربه    اختلاف، سبب اختلاف در صدق معناي موجود بر موجودات نمي         
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بـه معنـاي ضـرورت     » الوجود موجود « زيرا اگر معناي وجود در گزاره        ؛زند  معنوي وجود نمي  

انسان موجودي است كه وجود براي او ثابـت         «به معناي   » الانسان موجود  «وجود است و در   
 در  . موضوع قضيه است   سبب بلكه به    ، معناي وجود نيست   ة، اين اختلاف از ناحي    »شده است 

» الوجـود موجـود   «ة  ، موضوع همراهي به نام انسان دارد و در قـضي          »الانسان موجود  «ةقضي
 و 21: ص، ص ـ 18(نيست  ) وجود(اطر معناي محمول     بنابراين تفاوت به خ    بدون همراه است؛  

22(.   
 مطلق وجـود كـه همـان مفهـوم عـام بـديهي اسـت و                 -1: واژه وجود چهار كاربرد دارد    
ي مقيـدي كـه از اضـافه        ي حصص وجود يعني مفهوم جز     -2 ؛پيراسته از هرگونه قيدي است    

 گرديـده    حصص وجود همان وجود مطلـق اسـت كـه مقيـد            .آيد  مفهوم به ماهيت پديد مي    
 فـرد عـام     -3 ؛ مانند وجـود انـسان     ، آن است  و ولي تقيد جز   ، آن نيست  و البته قيد جز   ؛است

 از اين فرد عـام تعبيـر بـه          .شود  وجود كه داراي مراتبي است و تمامي ممكنات را شامل مي          
 فرد خاص وجود و مقـصود از        -4 ؛كنند   مي "فيض مقدس " و   "وجود منبسط "،  "صادر اول "

  .اند اي از وجود را به خود اختصاص داده يق خارجي است كه مرتبهيك از حقا  هر،آن
  

  معاني ماهيت و كاربرد آن. 3
ماهيت به عنوان قسيم وجود در دستگاه معرفتي به ويژه علوم حصولي جايگاهي ويژه و               

مـورد توجـه   ، به پاي مباحث مربوط به وجـود       كه اشارت رفت پا    منحصر به فرد دارد و چنان     
  .تقرار گرفته اس

 علامت مصدر   "تاء"ن نسبت و    آ "ياء"دانند كه      لغوي ماهيت را برخي ماهويت مي      ةريش
داننـد   مـي » مـاهو «برخي اصل آن را و  تبديل به ياء و در ياء ادغام شده است،          "واو"است و   

  . علامت مصدر است"تاء" براي نسبت و "ياء" استفهامي، "ما"كه 
 اشتقاقات بر دو نوع     . اشتقاقات جعلي است   ماهيت از : نويسد   مي هرم هستي مؤلف كتاب   

ها اشتقاقات قياسي يا سماعي هم        اشتقاقات حقيقي كه در گرامر عربي و فارسي به آن          :است
آيـد     مـي  "ماهو" ماهيت از    . اشتقاقات جعلي مثل همين ماهيت و هويت و غيره         و ،گويند  مي

 چون تركيبي از حـرف  است و» چيست آن؟« به معني  و» هو«و  » ما«كه آن هم تركيبي از      
 مع هذا يك تاء بـه آن  ؛استفهام و ضمير اشاره است به هيچ وجه قابل اشتقاق قياسي نيست   

آورند كه البته ايـن نـوع اشـتقاق را جعلـي و سـاختگي                 افزايند و به صورت مشتق درمي       مي
 پس ماهيت از ماهو اخذ شـده و مـاهو عبـارت از يـك سـؤالي اسـت از سـؤالات                       .گويند  مي

   .)206:، ص6( كه به مطالب ثلاثه معروف است منطقي
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 صـح أن    ئ كل ما للـش    هو بالجمله فانما يسمي لماهي    «گويد     مي الحروففارابي در كتاب    
 ، هـر  » ما أخري  هأو في جواب المسئول عنه بعلام     » هو هذا الشئ  »  «ما«يجاب به في جواب     

 همـو در جـاي      .)116: ، ص 13(چيزي كه در پاسخ پرسش به ماهو قرار گيرد ماهيت است            
 جـوهر شـئ     و ماهيت شـئ را جـز      وكند كه قدما ماهيت را جوهر شئ و جز          ديگر تصريح مي  

رود و مبدأ اشتقاق آن        ماهيت گاهي به معناي اخص به كار مي        .)176: ، ص 13(دانستند    مي
 همين معناي اخص    ،آيد و مقصود از ماهيت در مقابل وجود          در جواب ماهو مي    ده،وب» ماهو«

 يعني چيزي كـه     ،است» ما به الشئ هو هو     «ش ماهيت به معناي اعم، مبدأ اشتقاق      ا؛ ام است
 اين قسم از ماهيت بر واجب الوجـود، وجـود مطلـق و ماهيـت بـه                  .شيئيت شئ به آن است    
  .شود معناي اخص اطلاق مي

 در جايي ماهيت را     ،كند  سينا لفظ ذات، هويت و وجود خاص را بر ماهيت اطلاق مي             ابن
گـاهي  چنـين     هـم و  ) 52: ، ص 5(داند    كننده حصول ذات شئ مي      ت شئ و تمام   كمال حقيق 

 توجه به اين نكتـه بـراي مباحـث بعـدي            ،)198: ، ص 4(داند    ماهيت شئ را هويت شئ مي     
سينا داراي دو اطلاق است، هرچنـد بيـشترين كـاربرد             سودمند است كه ماهيت در نظر ابن      

ماهيت به اجزا و مقومات آن است، گفتـار          ماهو است و پيدايش      ازماهيت به معناي پرسش     
الهيـات  چنـين عبـارت وي در كتـاب           و هم  5پيشين كه از ماهيت تعبير به وجود خاص كرد        

 بـه   ، ضمن بيان معناي ماهيت و تفاوت آن با ذات و صورت           ، فصل هشتم از مقاله پنجم     ،شفا
  .خص اشاره داردروشني به تمايز دو نوع از ماهيت، ماهيت بالمعني الاعم و بالمعني الا

 بيان چيستي اشيا است، تعيين دقيق چيستي خود آن امري بـه غايـت               هر چند ماهيت  
 كه سـكه تفكيـك      ،اي كه حتي در حكمت صدرايي        به گونه  ؛مشكل و محل تضارب آرا است     

توان به تفسير واحدي كه فـصل الخطـاب و             نمي ،وجود و ماهيت به نام آن ضرب شده است        
ي ماهيت امري است كـه جـز در عـالم           ي از سو  .هيت باشد، دست يافت    ما ةگفتار نهايي دربار  

 نفـسها خيـال الوجـود و        هالماهي ـ «:فرض و خيال هيچ جايگاهي ندارد و صرف اعتبار اسـت          
 فظهر مـا ذهـب اليـه المحققـون مـن            ه و الحسي  هعكسه الذي يظهر منه في المدارك العقلي      

 ماهيـت  .)198: ، ص1: ، ج16(» ال في خَيـال العرفا و الكاملون من الاولياء ان العالم كله خَي   
كه ماهيت حتي وجود تبعي و عرضي هـم نـدارد و       را خيال و عكس وجود دانستن يعني اين       

  .وابسته به اعتبار شخص معتبر و امري خيالي و فرضي است
 ماهيت جايگاهي برابر با وجود دارد، وجـود تحقـق عينـي ذاتـي دارد و                 ،در تفسير ديگر  

 وجود موجود است و در خارج برابر ماهيت و وجود، مـصداق واحـدي وجـود              ماهيت در پرتو  
دارد كه نسبت وجود به هريك از وجود و ماهيت نـسبتي حقيقـي اسـت و ماهيـت در ايـن                     

 ملاصـدرا   .شـود   مرتبه، غير از ماهيتي است كه در مرتبه ذات، وجود و عدم از آن سلب مـي                
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لهي است ايـن عينيـت و يگـانگي را هماننـد            گاه كه در صدد بيان عينيت ذات با صفات ا          آن

و در بـسياري از تفـسيرها ماهيـت را          ) 264: ، ص 6 :، ج 16(داند    نسبت ماهيت به وجود مي    
كه پيداست در تفسير نخست، ماهيت تنها يـك شـبح              چنان .حد وجود به شمار آورده است     

 و نه در خارج،     نه در ذهن  ) 236 :، ص 2 :، ج 16(اي از وجود ندارد       ذهني است كه هيچ بهره    
كـه ذات و صـفات       ن حقيقي تحقق و عينيت است، چنـان       أش   داراي   و در تفسير دوم ماهيت    

الهي داراي عينيت هستند و نسبت دادن وجود به صفات حق تعالي نسبتي حقيقي اسـت و                 
ديگرند و مصداق واحد دارنـد         وجود و ماهيت نيز عين يك      .ذات و صفات مصداق واحد دارند     

به ماهيت نسبت حقيقي است نه مجازي و در تفـسيري كـه ماهيـت را حـد                  و نسبت وجود    
 ليكن نسبت وجود به ،هر دو در خارج متحدند) محدود و حد(داند وجود و ماهيت      وجود مي 
 استاد ملاصدرا، ماهيت    ، در نگاه ميرداماد   .6 مجازي است  ، به حد  آن حقيقي و نسبت     ،محدود

 كه فيلـسوف اصـالت وجـودي    اي صيات و ويژگي يعني خصو؛جايگاهي همسان با وجود دارد   
 جعـل ذاتـي، و عليـت و معلوليـت، از نظـر وي اختـصاص بـه                   مانند ،ل است يبراي وجود قا  
و نظير هذا ما قد اوضحه الافـق المبـين فـي مباحـث              «:  به اين عبارت بنگريد    .ماهيات دارد 

و در  ) 56:  ص ،19(» ه المجعول أن يبـدع نفـس الماهي ـ       هالجعل، أن سبيل الجاعل في افاض     
 مطـابق الوجـود     هيـه الما«كند كه ماهيت مطابق وجود عينـي اسـت            جاي ديگر تصريح مي   

   .)129: ، ص1 :، ج20(» العيني
گـاه   چنـين متفـاوت و گـه         داوري و رأي نهايي دربارة موضوعي كه آرايـي ايـن           ،به يقين 

اهيتي كـه ميردامـاد   كه آيا م  اين .باشد  متناقض دربارة آن ارائه شده است به غايت دشوار مي         
داند، همان ماهيتي اسـت كـه شـاگردش آن را ظـل، عكـس و           آن را مطابق وجود عيني مي     

اي از وجود به آن نرسـيده         حهيماهيت هرگز را  : گويد  شمارد و با صراحت مي      شبح موجود مي  
ديگر ندارند جز  كه اين دو ماهيت هيچ وجه شباهتي با يك      يا اين  ،)49: ، ص 1 :، ج 16(است  
ديگرند، پرسشي اساسي است كـه تـلاش شـده بـا               قسيم يك  ،راك در اسم و در حقيقت     اشت

  .گفته، پاسخي درست براي آن ارائه گردد توجه به مباحث پيش
 كـه هـدف اصـلي ايـن     ،قبل از بيان ديدگاه شيخ اشراق و يافتن پاسخ پرسش ياد شـده        

جود و ماهيت ضـروري      نگاهي هرچند كوتاه به اصل نزاع اصالت و اعتباريت و          ،پژوهش است 
  .است

  
  اصالت و اعتباريت وجود و ماهيت . 4
 اسـلامي   ة اصـالت وجـود در مقابـل اصـالت ماهيـت را در فلـسف               ةشهيد مطهري مـسأل   

كـه تـصريح عبـارت گويـا اسـت            چنان ،)58: ، ص 1ج: ، ص 15(داند    اي مستحدث مي    مساله
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 زيرا اصـل  ؛هيت و وجودمقصود وي مباحث ناظر بر اصالت و اعتباريت است نه اصل بحث ما           

مباحث ماهيت و وجود مبتني بر واقعيت خارجي است و دو مفهوم ماهيت و وجود برگرفتـه      
 يعنـي تغـاير   ؛هـا دو حكـم بـديهي غيرقابـل ترديـد اسـت           اند و فرايند آن     از واقعيت خارجي  

شـود    مفهومي و اتحاد مصداقي سپس اين واقعيت خارجي كه از آن تعبيـر بـه موجـود مـي                  
داري گرديد كه در يك سوي آن شيخ اشـراق قـرار دارد كـه بـه او نـسبت                      زاع دامنه عرصة ن 

گاه از سوي بزرگان دانش فلسفه مورد پـذيرش           نسبتي كه هيچ   ؛اند اصالت ماهوي است     داده
  .  ترديد به آن نگريسته شده استةقرار نگرفت و همواره به ديد

» ن مفهوم عـام بـديهي آن اسـت        مقصود شيخ اشراق از اعتباري بود     «: گويد  ملاصدرا مي 
چه  آن: گويد   وي به اين بسنده نكرده و گامي فراتر برداشته است و مي            .)411:، ص 1:، ج 16(

 يعنـي   ؛از شيخ اشراق دربارة اعتباري بودن وجود نقل شده است، مباحثة او و مشائيان است              
وش و غيركـافي     او مستندات مشائيان را براي اثبات و دفاع از اصالت وجود مخد            ،در حقيقت 

 مـع المـشائين فانـه       هغرضـه المباحث ـ   «:داند وگرنه نظر خود او همان اصالت وجود است          مي
ي در  ي علامه طباطبـا   ،)411:، ص 1:، ج 16(» كثيراً ما يفعل كذلك، ثم يسير الي ما هو الحق         

 كمـا نـسب الـي       ه الماهي ـ هفتبنّ بمـا تقـدم فـساد القـول باصـال          «: نويسيد   مي نهايه الحكمه 
حكايــت از » انــد كــه بــه اشــراقيين نــسبت داده چنــان« تعبيــر .)11:، ص12(» قيينالاشــرا

  .كند ناخرسندي و عدم رضايت وي از اين نسبت مي
اي نيـست     لهأهاي شيخ اشراق چنين مس     در هيچ يك از كتاب    «: گويد  شهيد مطهري مي  

كـرده   شـكل ديگـر مطـرح        له را به  أ ولي شيخ اشراق مس    ،كه آيا وجود اصيل است يا ماهيت      
 فارغ از محاورات متداول و      .)61:، ص 1:، ج 15(اند    چنين گرفته    حرفش را اين   است كه لازمة  

 چنان كه ملاحظه شد، اين نسبت مـورد        ،گويند شيخ اشراق اصالت ماهوي است       رايج كه مي  
جـا كـه راقـم سـطور         كم تـا آن      دست -ترديد جدي قرار گرفته است و شايد بتوان ادعا كرد           

كـه ماهيـت اصـيل اسـت يافـت           ايـن  برمبني   در آثار شيخ اشراق، گفتاري        كه -اطلاع دارد 
له بـر چـه     أ ايـن مـس    درچه پرسيده شود پس اين همه مجادلات گـسترده           شود و چنان    نمي

گويـد    اساسي است و اگر چنين است كه شيخ اشراق اصالت ماهوي نيست چرا خـود او مـي                 
ه است، يافتن پاسخ درسـت تـا حـدود           چون بر وجود بنا نهاده شد      ، مشاء ويران است   ةفلسف

كه نزاع محتوايي باشد  بيش از آنياد شده  زيادي شايد به اين ديدگاه كمك كند كه مباحث          
  .جدال گفتماني است
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  معاني وجود و ماهيت از نظر شيخ اشراق. 5
شيخ اشراق همانند ديگر حكما مفهوم وجـود را مفهـومي بـديهي، عـام و اولـي التـصور                

 ئ ممـا لايـصح تعريفهمـا اذ لا ش ـ         هفالوجود و الشيئي   «:نيازمند به تعريف نيست   داند كه     مي
گاه كه درصدد نفي تغاير خارجي وجود با ماهيت است            وي آن  .)200:، ص 10(» اظهر منهما 
وجود بر ماهياتي نظير سواد،      «:كند اعم بودن مفهوم وجود است       لي كه ارائه مي   ياز جمله دلا  

 اين قضايا بيش از يك معنا نـدارد امـري           چون وجود در همة   شود و     فرس حمل مي  جوهر و   
كه مفاهيم    چنان ،معقول و اعم است و محمولي كه اعم از موضوعات است امري ذهني است             

انـد و     شوند اعـم    ماهيت به طور مطلق، شيئيت، حقيقت و ذات كه بر امور مختلفي حمل مي             
الـدين شـيرازي، بـراي        قطـب  ، الاشـراق  تحكم ـ شارح   .)182:، ص 9(تحقق خارجي ندارند    
 عن شـئ مـن الماهيـات و هـو صـادق      هاذا لم يكن الوجود عبار«: گويد تكميل نظر ماتن مي   

چه وجـود بـر ماهيـات مختلـف حمـل             چنان ؛)183، ص   9(» عليه فيكون اعم من كل منها     
ها است، اين به معناي اين است   آنةها نيست و صادق بر هم گردد و عين هيچ يك از آن   مي
  . وجود امري اعم استكه 

فتصوره بـديهي فطـري     «: گويد   بر اعم بودن مفهوم وجود مي      تأكيد با   تلويحاتدر كتاب   
 بـراي وجـود سـه معنـا         حكمت الاشراق و در شرح    ) 4: ، ص 1: ، ج 10(»  الي شرح  تلا حاج 

   7:كند ارائه مي
اسـت و معـاني    » حقيقـت و ذات شـئ     «و  » رابـط در قـضايا    «،  »نسبت«وجود به معناي    

شود شئ در خانه است يا نسبتي به زمـان يـا              گاه كه گفته مي     آن .اند  گانه اموري اعتباري    هس
در » فـي «شـود و معنـاي حـرف     استفاده مـي » في«مكان دارد، در تمامي اين موارد از لفظ   

 وجـود   ةكند و كلم     نسبت مي  ةافاد» في «8 وجود به يك معنا است،     شده با واژة  هاي ياد  مثال
 وجـود صـرف     ،كه از مـوارد كـاربرد آن پيداسـت         ت نه چيز ديگر و چنان     هم مفيد نسبت اس   

آيد و اين همان چيزي است كه         اعتبار عقلي است كه از سنجش با ماهيات خارجي پديد مي          
چـه مـشائيان مقـصودشان از وجـود چيـز            فهمند و چنان     مردم آن را از كلمه وجود مي       ةتود

  .ديگري است بايد آن را تبيين كنند
گاه متناقض به    هيت و كاربرد آن در عبارات شيخ اشراق به غايت متفاوت و گه            معناي ما 

 .تـوان بـراي آن ارائـه كـرد     اي كه هيچ توجيهي جز اشتراك در لفظ نمي      گونه   به ،آيد  نظر مي 
في بيان أن المجعـول هـو   «داند  گاهي ماهيت را امري حقيقي، متحقق و مجعول بالذات مي     

اي از عبـارات از ماهيـت بـه عنـوان امـر               و در پاره  ) 182:، ص 2:، ج 10(»  لا وجودها  هالماهي
كند كه نه تنها هيچ تحقق خارجي ندارد بلكـه تحقـق آن را در خـارج امـري                     ذهني ياد مي  

 … لانها ليست في الاعيان و لا وجود لهـا فـي الأذهـان             ه ذهني ههي كلي  «،شمارد  ممتنع مي 
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گون مربوط به حقيقـت و چيـستي          اگونكه پيداست اين گفتارهاي       چنان .)32: ، ص 9(» الخ

بـردار   تر مربوط به آن چيزي است كه به مسماي به ماهيـت نـام               ماهيت است به بيان روشن    
.  امري عام و كلي اسـت      ، وگرنه مفهوم ماهيت به طور مطلق همانند مفهوم وجود         ،شده است 

 :، ص 1 :، ج 10(»  من حيث مفهوميهما المطلقين اعتباريتان     ت و الحقيق  واعلم أن الماهيت  «
176(.   

كه ماهيت حق تعالي نفس وجود او است، دو قـسم رايـج و               شيخ اشراق با تصريح به اين     
اند و ماهيت را گاهي بالمعني الاعم و گاهي بالمعني الاخـص              متداولي كه براي ماهيت گفته    

 الشئ  ما به يكون  «) ماهيت(و قد يعني بها     «:  به اين عبارت بنگريد    .اند، پذيرفته است    دانسته
ماهيتـه هـي نفـس      «شـود كـه       و ماهيت به اين معني بر باري تعالي اطلاق مـي          » هو ما هو  
ماهيت گاهي مرادف بـا حقيقـت       : گويد  و در جاي ديگر در همين راستا مي       )  همان(» الوجود

شـود و    عارض بر وجود مي،است و اختصاص به غير وجود دارد بلكه به اين معناي از ماهيت         
»  لـه  هو بهذا الاعتبار يقال المبـدأ الأول لا ماهي ـ        «يت به اين معنا را ندارد       خداوند تعالي ماه  

   .)362: همان، ص(
ملي در آثار سهروردي داشته باشد، حضور سنگين مباحث         أبه هر روي اگر كسي اندك ت      

كـه آيـا     تواند انكار كند، اما اين       وجود نمي  ةماهوي و جدال سرسخت وي را با مشائيان دربار        
  .ف محتوايي است يا نه، پرسشي  است كه در مباحث آينده بايد آن را پي گرفتاين اختلا

  استدلال بر نفي وجود در خارج. 1. 5
 ،يك از وجود و ماهيـت و تعبيرهـاي دوگانـه            هر ة عبارات شيخ اشراق دربار    ةقبل از ارائ  

 عدم تحقق وجـود در خـارج كـه در حقيقـت             ةترين استدلال وي دربار     مناسب است اساسي  
  .دهد تقرير شود  مطالب او را پيرامون اعتباري بودن وجود شكل ميةتون فقرات همس

اي كه وجود، حقيقت، شـيئيت و ذات و ماهيـت بـه طـور مطلـق را                    پس از بيان مقدمه   
: ، ص 9(كنـد     شمارد، براي نبود وجود در خارج اين چنين اسـتدلال مـي              مي  اموري اعتباري 

د باشد از دو حال خارج نيـست يـا بـه طـور مـستقل                چه وجود در خارج موجو      چنان :)182
 هـر   .است و نياز به موضوع دارد     ) عرض(است و نياز به موضوع ندارد يا غير مستقل          ) جوهر(

ابطال شق اول به خاطر اين است كه اتصاف         .  در نتيجه مقدم باطل است     ،دو شق باطل است   
ز از موضـوع اسـت و       نيـا   وجود به جوهر درست نيست زيـرا جـوهر حقيقتـي مـستقل و بـي               

  .يكسان است) جوهر و عرض(نسبتش به تمام موصوفات 
عرض چون نياز به موضوع دارد، نسبتش بـا جـوهري كـه موضـوع آن                : توضيح استدلال 

 اما جوهر چون نيـاز بـه موضـوع          ؛شود نسبتي نزديك و با ساير جواهر نسبتي بعيد است           مي
 ؛رار بگيرنـد، نـسبتي برابـر اسـت       چـه موصـوف آن ق ـ       چنان ،ندارد نسبتش به جوهر و عرض     
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نـسبت جـوهر بـه موصـوفات يكـسان          ( بديهي   اي به اين مقدمة     كه خدشه   بنابراين براي اين  

 زيرا هرچند وصف قرار گرفتن جوهر       ؛وارد نشود، بايد پذيرفت كه وجود، جوهر نيست       ) است
ال براي جوهري ديگر اشكالي ندارد، ليكن وصف قرارگرفتن جوهر براي عـرض مح ـ            ) وجود(

آيد، زيرا هر صفتي قائم به موصوف خـودش اسـت             است، چون قيام جوهر به عرض لازم مي       
گفته مخـدوش نگـردد بايـد پـذيرفت كـه             پيش ةكه مقدم  در نتيجه در محل بحث براي اين      

وصف عرض و جوهر قرار نگرفت يعني ) وجود(گيرد و اگر جوهر      جوهر وصف جوهر قرار نمي    
 . عالم از اين دو خارج نيستنديدارد، چون اشياتحققي در خارج ن) وجود(جوهر 

 تأكيـد اكنـون بـا        هـم  .هر اسـت و نـه عـرض       نه جو وجود  در بيان پيشين اثبات شد كه       
چنـد اشـكال     تواند عرض باشد، زيرا اگر وجود عرض باشـد هـر           گويد وجود نمي    بيشتري مي 

 مطـرح   آيد چون نسبتش به جواهر يكسان نيـست لـيكن اشـكال ديگـري               پيشين لازم نمي  
 يعني بايد وجود موجود     ،حالّ در موضوع و حاصل براي موضوع است       ) وجود( عرض   .شود  مي

و به  است  وجودي  نيز  آيد كه براي وجود       باشد و اگر بپذيريد كه وجود موجود است لازم مي         
 بدين معنا كه براي وجود، وجودي و براي وجود وجـود وجـودي و هلـم                 ؛انجامد  تسلسل مي 

نهايـت وجـود لازم اسـت و ايـن            در خارج بـي   ) عرض(راي تحقق اين وجود     جرا، در نتيجه ب   
اگر چيزي در خارج موجود     اين كه    سخن   ة خلاص .امري محال است پس وجود عرض نيست      

باشد يا جوهر است يا عرض و چون وجود نه جوهر است و نه عرض، بنابراين وجـود تحقـق                    
رض مسلم اضـافه كنيـد كـه در خـارج           ف  چه اين نتيجه را به اين پيش       خارجي ندارد و چنان   

آيد اين است كه ماهيت داراي اصالت و خارجيـت            چه در پي مي    بيش از يك چيز نيست، آن     
  . است

اينك كه تا حدودي معلوم شد كه به نظر شيخ اشراق وجود امري اعتباري است و به                   هم
ز ايـن وجـودي     نمايد كه مقصود ا     ناچار بايد ماهيت متحقق بالذات باشد، اين پرسش رخ مي         

كه اعتباري است مفهوم وجود است يا حقيقت آن و مقصود از ماهيتي كه متعلق جعل قرار                  
طلبـد كـه       بـراي دريافـت پاسـخ مـي        .گرفته است مفهوم ماهيت است يا مسماي به ماهيت        

  . وجود و ماهيت به درستي مورد مطالعه و ارزيابي قرار گيردةعبارات سهروردي دربار
   وجود و ماهيتةعبارات شيخ اشراق دربار. 2. 5

 واقعيت خارجي بـيش از      -1 :نظر دارد   شيخ اشراق دراين باره با حكما در سه نكته اتفاق         
 تغاير مفهـومي وجـود و   -3 ؛اند   مفهوم وجود و ماهيت هر دو عام و كلي         -2 ؛يك چيز نيست  

كه امـري اتفـاقي      ، اين است كه آن واقعيت خارجي      هنقاشم محل   ةنكت. ماهيت بديهي است  
 وجود است يا ماهيت؟ هرچند برخي از فيلـسوفان معاصـر            ي از نظر شيخ اشراق مابازا     ،است

گويند فلسفه سهروردي مبتني بر نور اسـت نـه بـر              تابند و مي    اين منفصله حقيقيه را برنمي    
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  وجود را خيـر ،وجود و نه بر ماهيت، ليكن شايان توجه است كه خود او در بسياري از تعابير            

اي به منفصله دو ضلعي       داند از اين رو طرح اين دعوا نه تنها ضربه           محض و مساوق با نور مي     
يـك بـه     چه ماهيت و وجود هـر      ييد مدعاي پيشين است كه چنان     أاي ت   گونه  زند بلكه به    نمي

 وفاق دور از انتظار     يابي به نقطة    يابي قرار گيرند دست   درستي در جايگاهي كه دارند مورد ارز      
  .نيست

بندي   گيري و در نهايت جمع       عبارات شيخ اشراق را در سه محور پي        ،با اين درآمد كوتاه   
  .كنيم گيري مي و نتيجه
تواند چيزي غير از      ها نمي   وجود است و مقصود از آن      ةآن دسته از كلماتي كه دربار     ) الف

  .وجودات خاصه باشد
گونـه سـازگاري بـا        ماهيت است و در عين حـال هـيچ         ةعبارات و جملاتي كه دربار    ) ب

  .اصالت ماهيت ندارد
  .ها برداشتي دوگانه نمود توان از آن عبارات دو پهلو كه مي) ج
، 10(»  دون تصور تـأخر    ه ما يجب بجوده شئ آخر بت      هو نعني بالعل   «-1: وجود. 1. 2. 5

كنـد و صـدور        علت چيزي است كه به سبب آن وجود معلول وجوب پيدا مي            ؛)67، ص   2ج  
كه پيدا است، صلاحيت تحقق   چنان.أخيري است ضروري و بدون هيچ ت    ، تامه معلول از علت  

  . وجود عيني است نه وجود عام مفهومية و علت شدن فقط از ناحيتأثيرو صدور، 
 في أن موجود البرازخ مدرك لذاته فلما كان واهـب جميـع البـرازخ نورهـا و                  هقاعد «-2

 ة اعطاكننـد ؛)121:، ص 2: ، ج 10(» ه نور لنفسه  وجودها نوراً مجرداً فهو حي مدرك لذاته لانّ       
 چـون بـه     ،نور و وجود به برازخ و اجسام، نور مجردي است كه حـي و مـدرك لذاتـه اسـت                   

هـيچ ترديـدي       بـي  . حق تعالي ذاتش نور و واهب نـور و وجـود اسـت             .خودي خود نور است   
 ؛ور اعتباري باشد   ام ةآيد خداوند بخشند    مقصود از وجود، وجود اعتباري نيست، زيرا لازم مي        

پذيرد و با توجه بـه مـساوقت نـور و وجـود در                گفتاري كه هيچ فيلسوف موحدي آن را نمي       
شـود،   كه از حق تعالي كه نورالانوار است جـز نـور صـادر نمـي        اشراق و تصريح به اين     ةفلسف

 امور عيني و حقيقي است و در همين راستا بنگريـد بـه ايـن عبـارت     ةيعني خداوند بخشند  
نور الأقرب فقير في نفسه غني بالأول و وجود نور من نور الأنوار ليس بأن ينفـصل منـه                   فال«

تواند بگويد مقصود شيخ اشراق از صدور وجود           چه كسي مي   .)128همان، ص   (»  الخ …شي
 التزام به نتايج اين باور يعني انكار جهان هـستي  ؟و نور از نور الأنوار مفهوم نور و وجود است   

صادر از مبدأ هستي جز     : گويد   اعتباري بودن خود شخص مدعي است كه مي        و از جمله آن،   
 و علت بـودن نورالأنـوار بـراي صـدور           تأثير عبارات شيخ اشراق در باب       .امور اعتباري نيست  

تابـد، و     را برنمـي  چنان گويا است كه هيچ توجيهي جز اصيل دانـستن وجـود              موجودات آن 
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 حق تعالي نه تنها ؛)186همان، ص (»  و علت ثباتها وجود جميع الموجوداتنورالأنوار علت «

ها نيز هست و به حكـم مـسانخت بـين            علت وجود موجودات است بلكه علت بقا و ثبات آن         
  . بلكه امري حقيقي است،توان امر اعتباري دانست  صادر از او را نمي،علت و معلول

: گويـد  اه خداوند مـي  براي ابراز سپاس و حمد به درگحكمت الاشراق  در پايان كتاب     -3
 حمـد تنهـا   ؛)564: ، ص9( الـخ  …والحمدالله المشكور المعبود، فياض الجود، واهب الوجـود    

چه مقصود    چنان .خداي را سزا است كه مشكور، معبود، فياض جود و اعطاكننده وجود است            
تعـالي عـن    ( امري اعتباري باشد بايد خداوند را معطي امـور اعتبـاري دانـست               ،وي از وجود  

   .)ك علواً كبيراذل
» فلامؤثر في الوجود غير النور المحض الواجبي الذي هو ينبوع النور و منبع الوجود              «-4

كه هيچ مؤثري در وجود، غير از نور محض يعني سرچشمه             تصريح به اين   .)433:همان، ص (
كند،  نور و منبع وجود نيست گفتاري است كه به طور روشن بر اصيل بودن وجود دلالت مي     

  .گذاري را نداردتأثيررا امر اعتباري صلاحيت زي
بسم االله الرحمان الرحيم، ربنـا آتنـا فـي        «:  بنگريد تلويحات به جملات آغازين كتاب      -5

، 1، ج 10(» ، تباركت ربنا خـالق النـور و مبـدأ الوجـود           ه حسن ه و في الاخر   ههذه الدنيا حسن  
  .بدأ حقايق خارجي است خداوند را خالق نور و مبدأ وجود دانستن يعني او م،)2ص

 عبارتي آمده است كه افزون بر مجعول بودن، صـراحت در تـشكيك در               تلويحات در   -6
 .)13، ص1: ، ج10(» الوجود الواجبي و العلّي اتم من الوجود المعلـولي        «:حقيقت وجود دارد  

اسـت و   كه وجود علّي برتر از وجود معلولي         تصريح به دو مرتبه از وجود علّي و معلولي و اين          
ديگر نسبت تام به ناقص است، چيزي جز پذيرش تشكيك در حقيقـت               نسبت آن دو به يك    

  .وجود نيست
 ، مدار حق بودن اشيا، خصوصيت و ويژگـي وجـودي شـئ اسـت              ، از نظر شيخ اشراق    -7

 ممـن نفـس وجـوده       ه وجوده الثابت لـه فـلا احـق بالحقيق ـ         ه كل شئ خصوصي   هلان حقيق «
  .)38همان، ص(» خصوصية

 مساوقت نور و وجود و خيـر و وجـود،           ؛)همان(» الخير المطلق هو الوجود المطلق    ف «-8
توان گفت وجودي كـه مـساوي         جز ترجيع بندهاي كلام شيخ اشراق است به راستي آيا مي          

  خير است وجودي مفهومي و اعتباري است؟
» والطريق الاول أشرف فينظر الي وجود فيشهد بالواجب فنعرف الواجب و به غيـره              «-9

 تقريري از برهـان صـديقين اسـت كـه از سـير در              ، گفتار فوق در حقيقت    ؛)39: همان، ص (
توان گفت كه مقصود شيخ اشـراق   توان به وجوب وجود پي برد و به طور قطع نمي          وجود مي 

  .از سير در وجود سير در مفهوم وجود براي رسيدن به وجوب است
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رك معنوي است و ماهيت خداوند  شيخ اشراق با حكما در اين جهت كه وجود مشت-10

 به اين دو اصل اضافه كنيد اين سخن او را كه همانند             .انديشد  عين إنيت او است يكسان مي     
 با توجه   .گويد در خارج بيش از يك اصل نيست و آن اصل هم ماهيت نيست                حكما مي  ةهم

 با 9اند  محضگويد خداوند و عقول وجودات         آيا اين سخن كه مي     ،به اين مدعيات مورد توافق    
كـه ملاصـدرا     قول به اعتباري بودن سازگاري دارد و آيا اين تنـاقض صـريح نيـست؟ چنـان                

 علي  التلويحات في   هاً كثير جثم من العجب أن هذا الشيخ العظيم بعد ما أقام حج          «: گويد  مي
 له في الاعيان صرح فـي اواخـر هـذا الكتـاب بـان        ت و لا حقيق   تأن الوجود اعتباري لا صور    

 و هل هذا إلا تناقض صريح وقـع         ه بلاماهي ه و ما فوقها كلها وجودات بسيط      ه الانساني النفوس
كـه در نـسبت       از اين رو براي رفع اين ناسازگاري بايد افزون بـر ايـن             .)14: ، ص 17(» منه؟

اصالت ماهيت به شيخ اشراق با ديده ترديد نگريست، اين گونـه عبـارات را گـواهي بـر ايـن               
  .داند مقصود مفهوم وجود است نه حقيقت وجود و وجود را اعتباري ميجا كه ا دانست كه آن

 اين بخش را    . وجود ةاي اندك بود از عبارات شيخ اشراق دربار         چه ارائه شد نمونه     آن -11
و ما علت چيز آن را گـوييم        «بريم     به پايان مي   پرتونامه ة علت از رسال   ةبا عبارتي كوتاه دربار   

  .)32 :، ص3: ، ج11(»  شود و بدو واجب گرددكه وجود آن چيز از او حاصل
 بلكـه   ، ذهني است كه نه تنها تحقق خـارجي نـدارد          ي ماهيت امر  -1:  ماهيت .2. 2. 5

 لانها ليست في الاعيان و   ه ذهني ههي كلي  «.چون كلي است تحقق آن در خارج ممتنع است        
  .)472 :، ص1: ، ج10(» لا وجود لها في الاذهان

تواند مقتضي    سينا و ملاصدرا بر اين باور است كه ماهيت مي           ابن شيخ اشراق همانند     -2
تواند مقتضي صفتي به نام وجود يا موجوديت بـراي            اي از صفات و لوازم باشد ليكن نمي         پاره

سينا  كه در اين گفتار از ابن       با بيان اين   تلويحاتو در كتاب    ) 34: ، ص 10(خود ماهيت باشد    
توانـد علـت      ، ماهيت نمـي   » لوجود نفسها  ه لاتكون موجب  ههيو الما «: گويد  كند مي   پيروي مي 

  .آيد  زيرا تقدم شئ بر نفس لازم مي،صفت خود باشد
 برابـر   . لـوازم ماهيـات    مانندها از لوازم ضروري شئ معلول است،          ها و تاريكي     كاستي -3

شمردن لوازم ماهيت با لوازم ضروري شئ معلول، كه همان كاستي و ظلمت اسـت، گـواهي                 
ص اسـت  يص اسـت و چيـزي كـه مبـدأ نقـا     ين بر اين مدعا است كه ماهيت مبـدأ نقـا    روش
كه وجود مساوق با نـور اسـت و           تصريحات شيخ اشراق به اين     .تواند متحقق بالذات باشد     نمي

اسـت،  ) 472: همـان، ص  (كـه شـرور از لـوازم ماهيـات            بر اين  تأكيدنور خير محض است و      
 ادعا قابل ارزيابي است كه وجود متحقق بالـذات و عـين    تنها در راستاي اين   ،هيچ ابهامي   بي

  .خارجيت باشد
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 ماهيت نوري مطرح شده است كه پرسش و پاسخ          ةدربار) 128 :همان، ص ( پرسشي   -4
 پرسنده مبتني بر پيش فرضي      . بر اين مدعا است كه ماهيت تحقق ذاتي ندارد         تأكيد ،هر دو 

ماهيت نوري در دريافـت  : پرسد ست ميمسلم كه ماهيت نوري به خودي خود مبدأ كمال ني 
: دهـد   در ساحت ربوبي چگونه است؟ شيخ اشراق پاسخ مي        غير  كمال محتاج غير است، اين      

 ئما في العين ش «،كند  ميتأكيدماهيت امري كلي است كه تحقق خارجي ندارد و در ادامه  
ا در  ملاصـدر .  بيش از يك شئ نيست و آن شئ ماهيـت نيـست            ،در خارج » واحد ليس اصل  

 فـي   هاقول و انت تعلم أن ما ذكره انما يصح علي القول بأن للوجود صـور              «: نويسد  تعليقه مي 
كه در خارج بيش از يك اصل نيـست و آن اصـل              گفتار شيخ اشراق به اين    ) همان(» الأعيان

كه بپذيريم تحقق و عينيت متعلـق        كند مگر اين    هم ماهيت نيست، صورت درستي پيدا نمي      
  . به وجود است

 ذات، تمامي صـفات متقابـل را        ة شيخ اشراق همانند ديگر فلاسفه از ماهيت در مرتب         -5
 و لا   ه و لا عام ـ   ه و لا كثيـره     في نفسها لا واحد    ه كالانساني هقد علم أن الماهي    «:كند  سلب مي 

 پيدا است كه اگر ماهيت داراي تحقق        .)128: ، ص 10(»  حمل باعتبارات عليها   خاصه لصحه 
توان تمامي صفات متقابل را        نمي ، ذات ة حتي در مرتب   ،اي از مراتب    چ مرتبه ذاتي باشد در هي   
  .از آن سلب كرد

پذيريـد و      شيخ اشراق معناي رايج و متداول ماهيت را كه همان حد شئ اسـت مـي                -6
و يكون دالاً علـي     » حداً« الشئ   اصطلح بعض الناس علي تسميه الدال علي ماهيه       «: گويد مي

اي از مردم گفتاري را كه دلالت بر ماهيت شئ كنـد          پاره ؛)19: ن، ص هما(»  الخ …الذاتيات
 كه بيانگر طعن به مشائيان است بـه معنـاي عـدم             "بعض الناس " تعبير به    .دانند  حد آن مي  

 تعاريف اشـيا    ةپذيرش اين اصطلاح نيست، بلكه درآمدي است بر نزاعي كه با مشائيان دربار            
  .دارد

جاي آثـار وي سـخن از         دانند و در جاي     تني بر نور مي    سهروردي را فلسفة مب     فلسفة -7
جا كه درصدد بيان ايـن اسـت          شيخ اشراق آن   .شود  تعريف، تحليل و تقسيم نور مشاهده مي      

كه بگويد نور عارض محسوس، امري محتاج و نيازمنـد بـه غيـر اسـت بـه روشـني تـصريح                      
 زيـرا شـئ فروتـر    ؛تواند علت اين نـور عـارض محـسوس باشـد         كند كه جوهر غاسق نمي      مي
فالمعطي  «:تواند علت شئ برتر گردد و ماهيات مظلمه معطي انوار جواهر غاسق نيستند          نمي

  .)108: همان، ص(» ه انوارها غير ماهياتها المظلمهلجميع الجواهر الغاسق
هـو أن كـل    «:كنـد   گونه تعريـف مـي       در ضابط سوم از ضوابط تعاريف، ماهيت را اين         -8

 و هـي التـي لهـا جـزء          لا جزء لها في العقـل او غيـر بـسيطه           هي التي     و هحقيقه فاما بسيط  
كه پيدا است ماهيت به عنوان امر كلي مقسم شده      چنان ،)15:همان، ص (»  الخ …كالحيوان
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 عقلي ندارد يا حقيقتي كه غيربسيط اسـت و          واست براي حقيقتي كه بسيط است يعني جز       

امري كلي و ذهني است، امـر كلـي ذهنـي     اگر ماهيت . مانند حيوان  ، عقلي است  وداراي جز 
  . عيني واقعيت خارجي باشديتواند مابازا نمي

همـان،  (داند   ماهيت حق تعالي را عين إنيت او مي، شيخ اشراق همانند ديگر فلاسفه  -9
 خداونـد و عقـول كـه       ة به اين اصل پذيرفته شده افزون كنيد ديدگاه وي را دربـار            .)35: ص
شـود، بـا پـذيرش        اي كه از اين دو سخن حاصل مي          نتيجه .داند  ها را وجوداتي محض مي     آن

  .آيد  به زودي توضيح آن مي–كند  قول به اعتباري بودن وجود ناسازگاري دروني پيدا مي
 مقومـات وجـود و ماهيـت، ضـمن قـراردادن      اي دربـارة   شيخ اشراق با طرح قاعـده      -10

اعتبـاري دانـستن ماهيـت و متحقـق     ديگر، بياني دارد كه جز با   ماهيت و وجود در كنار يك     
، لايجوز  ئقاعده في المقومات للش   «:  بنگريد .بالذات شمردن وجود، هيچ توجيه ديگري ندارد      

 بكـل واحـد     ه علي سبيل البدل إذ يختلـف الماهي ـ       ه الحقيق هأن يكون للشئ مقومات مختلف    
 .)55:، ص 10(»  لوجوده علي سبيل البدل    ئ مقومات مختلفه  منها و لكن يجوز أن يكون للش      

چه در ايـن     از آن «: نويسد   مي شعاع انديشه و شهود در فلسفه سهروردي      لف محقق كتاب    ؤم
 ،)662: ، ص 1(» توان بر عينيت وجود نيز استدلال نمود        قاعده آمده به طور غيرمستقيم مي     

گويد    قاعده مي  .هيچ واسطه تحقق عيني وجود را در پي دارد          رسد قاعده بي    ليكن به نظر مي   
چه تبـديل    پذير نيستند و چنان      يكي مقومات ماهيت شئ كه تبديل      :اند   شئ دو نوع   مقومات

كه اگر ناطق بودن از ماهيـت انـسان گرفتـه             اين مانندكند،    شوند، ماهيت شئ نيز تغيير مي     
 نوع ديگـر    ؛ و شود و مقوم ديگري جايگزين آن گردد، آن ماهيت، ديگر ماهيت انسان نيست            

. كند  ها شئ تغيير پيدا نمي     اند و با تبديل آن      خارج از ذات شئ    مقومات، مقومات وجودند كه   
 مقومـات ماهيـت امـوري ذهنـي و          ،كه پيدا است و در جاي خود نيز اثبات شده است           چنان
گويد بـيش از يـك        اند كه تحقق خارجي ندارند و طبق تصريح خود شيخ اشراق كه مي              كلي

 تحقق خارجي ندارنـد، وجـود متحقـق    اند و  اگر مقومات ماهيت كلي  10اصل در خارج نيست   
  .بالذات داراي عينيت است

عبارات و جمـلات دو پهلـو در متـون فلـسفي كـه داراي               : تعبيرهاي دوگانه  .3. 2. 5
سـينا،    برداشتي دوسويه است اختصاص به شيخ اشراق ندارد و در كلمات بزرگاني چون ابـن              

شود كه چنـد وجهـي و قابـل           فت مي گذار حكمت متعاليه و ديگران، فراوان عباراتي يا         بنيان
نظـر و  بـه ايـن       عبارات صرف  ة از ارائ  ، از اين رو براي پرهيز از تطويل       .برداشتي دوگونه است  

كه خداوند واهب الصور، مبدع و معطي كمـال بـه     اينمانندكند كه عباراتي      اشاره بسنده مي  
 خلقـه   ئي كل ش ـ  اعط(مبدع و مفيد جمله ماهيات و بخشنده كمالات است          «ماهيات است   

گفتـه بـه سـهولت       ملي در تـصريحات پـيش     أ با انـدك ت ـ    ،)142: ، ص 3 :، ج 11(» )ثم هدي 
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گونه عبارات چيست؟ به عنوان نمونه در عبارت يـاد شـده              توان دريافت كه مقصود از اين       مي

 بـدون ترديـد مقـصود از ماهيـات          ،كه آمده است خداوند معطي و مفيد جمله ماهيات است         
 هو مـا    ئما به الش  « به ناچار بايد گفت مقصود از ماهيت         ؛اعتباري ذهني باشد  تواند امور     نمي
 طرفدار عينيت و تحقق ذاتي وجـود، نزاعـي بـا طرفـدار تحقـق                ،است و در اين صورت    » هو

 زيرا ماهيت به اين معنا شـامل وجـود واجـب و وجـودات خاصـه                 ؛ماهيت به اين معنا ندارد    
  .شود مي

شردن بر اين نظر كه مقـصود شـيخ اشـراق از اعتبـاري               پاي ف  -1: دو پرسش . 4. 2. 5
ترديد يا به معناي دسـت كـشيدن از تـصريحات             بودن وجود، همان حقيقت وجود است، بي      

كه   اين . حقيقت وجود است يا به معناي قبول تناقض آشكار در گفتارهاي او است             ةوي دربار 
 وجـود  ةري ـمجعوليـت در دا    و تـأثر، عليـت و        تأثيروجود مساوق نور و نور خير محض است،         

كـه وجـود    الوجـود اسـت و در نهايـت ايـن     است، خداوند مبدأ وجود، فياض، منبـع و واهـب      
 اشـيا بـا حـق بـودن آن معنـا پيـدا              ةحقيقتي بسيط و داراي مراتب است كه حقيقيت هم ـ        

 بـه راسـتي اگـر مقـصود وي از     ؟كند، چگونـه بـا اعتبـاري بـودن وجـود سـازگاري دارد         مي
شـود، وجـود اعتبـاري         وجود ديده مي   ه كه به فراواني در كلماتش دربارة      د شد هاي يا   ويژگي

 امـري كـه بايـد تـلاش نمـود           دارد؛گويي در گفتار توجيه ديگري ن       انتزاعي باشد، جز تناقض   
 چه گفته شود بين اين گفتارها     چنان .اي چون شيخ اشراق را از آن تبرئه كرد            فيلسوف فرزانه 

 ديـدگاه اعتبـاري بـودن وجـود و     ، وي سلسلة تحقيقات گستردة  تناقض نيست زيرا شايد در      
ديدگاه اصيل شمردن آن مربوط به دو دوره زماني بوده است، پاسخ نخست ايـن اسـت كـه                   

 شيخ اشراق مطرح نكرده است و افزون بر اين، خصوصيات           ةي را دربار  يكسي اين چنين ادعا   
جاي متون فلـسفي       بلكه در جاي   ،ت وجود منحصر به يك اثر يا دو اثر نيس         ةگفته شده دربار  

  .وي تصريحات و اشاراتي گويا در اين باره ارائه شده است
 اصـل   ، در پرسـش دوم    .اساس مبنايي بود كه وجود اعتباري باشد       پرسش پيشين بر   -2

 چون اساس استدلال بر اعتباري      ،مبناي اعتباري دانستن وجود مورد ترديد قرار گرفته است        
قياس استثنايي دو ضـلعي     يك   ة زيرا استدلال شيخ اشراق بر پاي      .بودن وجود مخدوش است   

تـوان ارائـه       وجود يا جوهر است يا عرض در حالي كه تصوير ديگـري مـي              ؛استوار شده است  
 زيرا جوهر و    ؛كه درست هم همين است     كه وجود نه جوهر باشد و نه عرض چنان         كرد به اين  

چه در تحقق ذاتي وجود ترديد       ت و چنان  ند و ماهيت قسيم وجود اس     ا  عرض از اقسام ماهيت   
 قيـاس بـر     ي از اين رو ابتنا    .ند ترديدي نيست  ا  اقسام ماهيت  كه جوهر و عرض از     شود در اين  

تـوان داد كـه اشـكال          افزون بر اين پاسخ حلي، پاسخ نقضي هم مي         .دو ضلع مخدوش است   
 زيرا ماهيـت يـا      ؛ ماهيت قابل طرح است    ة وجود، بدون كم و كاست دربارة      شيخ اشراق دربار  
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 پيش گفته، نسبت وصفي كه جوهر       ةچه جوهر باشد، طبق مقدم      چنان ؛جوهر است يا عرض   

تواند جوهر باشـد و اگـر ماهيـت         باشد با تمام موضوعات يكسان است، از اين رو ماهيت نمي          
 وجـود    حاصل است و عين اشكالي كـه دربـارة         جوهر نباشد بايد عرض باشد و عرض حال و        

 بـه نظـر     ،در پايـان  . آيـد    ماهيت نيز پيش مـي     بارةشود در   نجر به تسلسل مي   گفته شد كه م   
 اصلي پيام اين پژوهش اسـت       ةدهند  اي از ملاصدرا كه در حقيقت شكل        رسد بيان تعليقه    مي

و در دعواي بين مشاء و اشراق بيان شده است و ملاصدرا آن را با اسـتناد بـه كـلام بـوعلي                       
  .نمايد ن حسن ختام بر مباحث پيش گفته ضروري ميسينا به پايان برده است به عنوا

شيخ اشراق گفت وجود چنان كه از موارد كاربرد آن پيدا است صرف اعتبار عقلي اسـت                
 كنـار هـم قـرار گـرفتن وجـود و ماهيـت در               .آيد  كه از سنجش با ماهيات خارجي پديد مي       

گونه عبـارات     هاي اين  يگفته براي بستن راه هرگونه توجيه بر خواننده از دشوار           عبارت پيش 
 وي بـا بيـان      . ليكن اين مطلب از نگاه تيزبين فيلسوفي همانند ملاصدرا پنهان نيست           ،است
وجود به لحاظ مفهـوم     : گويد  كه نگاه به وجود گاهي مفهومي و گاهي مصداقي است، مي           اين
تـه   الب ،شـود   ترين و از جهت حقيقت نيز تمامي حقايق حتي اعدام ملكات را شـامل مـي                 عام

اي وجودشـان     اي از موجودات وجودشـان ذاتـي و پـاره            دسته :نحوه شمول آن متفاوت است    
ها هيولي  ترين آن تبعي و ظلي است و برترين وجودات وجودي است كه علت ندارد و ضعيف             

زيد يوجد  « مثال   ة شيخ اشراق با ارائ    .تر از هيولي وجودات نسب و روابط است         است و ضعيف  
گونـه    اسـت در حـالي كـه ايـن        » فـي «ست كه وجود در همه جا به معنا ي        پنداشته ا » كاتباً

توجـه  ) زيـد و كاتـب بـودن   ( شيخ اشراق بـه دو وجـود مـستقل         ، در مثال ارائه شده    ؛نيست
كند ولي به وجود نسبت كتابت به زيد كه وجودي ضعيف و قائم به طرفين است توجـه                    نمي

انـد و بـه       وجود نـسبت امـوري اعتبـاري      پندارد كه تمامي وجودات همانند        دارد و چنين مي   
و داراي  » ماهيـت « وجود زيد و كتابـت را        ،تر، گويا سهروردي در مثال ياد شده        تعبير روشن 

پندارد و پيدا اسـت       شمارد و وجود نسبت كتابت به زيد را امري اعتباري مي            تحقق ذاتي مي  
  .ت به جاي وجود استكه اين پندار ناشي از عدم توجه وي به مراتب وجود و انگاشتن ماهي

 وجود در همه جا به معناي تحقق ذاتي اسـت، ايـن             كه  اين بر   تأكيدملاصدرا در ادامه با     
در تمـامي كاربردهـا بـه يـك معنـا و            » في« شيخ اشراق را كه معناي وجود همانند         ةمقايس

چـه در خـارج تحقـق دارد         از هر شـيئي آن    : گويد  داند و مي    امري اعتباري است نادرست مي    
 ليكن چون وجود داراي مراتب ضعيف و شديد است، هنگام برخورد بـا              ،ن وجود او است   هما

 به عنوان مثال ؛شود ها مي وجودات به دليل مراتب متفاوتي كه دارند، برداشت متفاوتي از آن
آيـد و     از بعضي وجودات معناي كيف و از بعضي معناي كم يا أين يا مقوله وضع به ذهن مي                 

و موارد ديگر از قبيل معاني جوهري، عرضي، اجنـاس، انـواع و اشـخاص،                اين موارد    ةدر هم 
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 كـه  ايـن نيازي و نيازمندي است نه  اختلاف وجودات به خاطر قوت و ضعف، تقدم و تأخر، بي   

  .معناي وجود مختلف باشد
 ،ها به شيخ اشراق    انگاشتن كاربرد دقيق آن     نسبت درآميختگي مصداق با مفهوم و ناديده      

جاي آثار گرانسنگي كه دارد از وي به عظمت و فرزانگي             في است كه در جاي    از سوي فيلسو  
 شيخ اشراق ابـراز     يبندي خود را به آرا      پذيري و پاي  تأثير ،كند و در بسياري از موارد       ياد مي 

 ليكن به دليل اهميت پيامدها و نتايجي كه بر اين مسأله مترتب است در نـزاع                 ؛نموده است 
جود، ملاصدرا از ديدگاه مشاء دفاع و اشكالات شيخ اشـراق را از سـر                و ةاشراق با مشاء دربار   

  .داند خلط مفهوم و مصداق وجود مي
  

  گيري نتيجه. 6
 واقعيت خارجي بيش از يـك چيـز نيـست و مفهـوم وجـود و                 كه  اين ةشيخ اشراق دربار  

 بـه شـئ      ماهيت و وجود، مقيد    ة از اين رو نزاع دربار     .رأي است   يت متغايرند، با حكما هم    ماه
 در ادامه پرداختـه  .يك از اين دو است    واقعيت خارجي، كدام   ي مابازا كه  اينخارجي است به    
چنين بيان معاني وجود و ماهيت از نظر شيخ           معاني وجود و ماهيت و هم      ةشده است به ارائ   

 عبـارات وي در سـه محـور         ،اشراق همراه با استدال وي بر نفي وجود در خـارج و در پايـان              
چه به عنوان حسن ختام از ملاصـدرا         هيت و تعبيرهاي دوگانه ارائه شده است و آن        وجود، ما 

 يهـا  كند كه كليـد حـل ابهامـات و فهـم دشـواري             نقل گرديد ما را در اين جهت كمك مي        
عبارات پيشينيان به ويژه شـيخ اشـراق، در گـرو معناشناسـي و تعيـين دقيـق اصـطلاحات                    

داند، ماهيت همان هويت و وجود  هيت را مجعول ميجا كه ما  يعني آن؛ماهيت و وجود است
شمارد، مفهوم عام بديهي وجـودي اسـت، هرچنـد در             جا كه وجود را اعتباري مي      است و آن  

يك از   گاه خلط بين مصداق و مفهوم و تسري دادن احكام هر           نهايت بايد اعتراف كرد كه گه     
له را لغزنـده و مـبهم       أاسـت و مـس    ها افزوده     اي بر دشواري    گونه  وجود و ماهيت به ديگري به     

  . نمايد ساخته است كه تشخيص درست از نادرست را به جد دشوار مي
  

  ها يادداشت
 در آثار فارابي مورد "كل ممكن زوج تركيبي  " ة، مفاد قاعد  قواعد كلي فلسفي   به نظر مؤلف كتاب      -1

عـا كنـد كـه بـوعلي         از ايـن رو اگـر كـسي اد         . ولي تصريح به آن نشده اسـت       ،بحث قرار گرفته است   
» كل ممكـن زوج تركيبـي     « اسلامي است كه اين قاعده را تحت عنوان          ةنخستين فيلسوف از فلاسف   
 : ج ،2( سخني به گزاف نگفته است و اين ادعا از وي پذيرفته خواهد شـد                ،مورد بحث قرار داده است    

 .)153 :، ص2
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 براي آگـاهي بيـشتر   .داند د او مي ماهيت واجب را غير از وجو ، فخر رازي بر خلاف ديدگاه مشهور      -2
  .34 :، ص3: ، ج3. ك.ر

ل به اصالت ماهيـت     ياحدي از حكما قا   : گويد   مي شرح منظومه حكمت  10:ص سبزواري در حاشيه   -3
اي از قواعـد فلـسفي        انـد بهـره     اند و برخي از معاصرين كـه طرفـدار ايـن نظريـه              و وجود با هم نشده    

  .اند نبرده

 ، اسلامي يك مـسألة     در فلسف  ،در مقابل اصالت ماهيت مطرح شده است       اصالت وجود كه     ةمسأل -4
 .)58:، ص1:، ج15(. مستحدث است

 .67: ص،7. ك.روجود خاص به معناي وجود اثباتي نيست براي آگاهي بيشتر  -5

-49 :، صص1: ج ،16. ك. رهاي متفاوت پيرامون آن،       ماهيت و ديدگاه   ةبراي آگاهي بيشتر دربار     -6
 .275: ، ص3 :؛ ج340 و299، 290، 289، 235:، صص2 :؛ ج403 و304، 248، 65-66،210، 48

 موجود في البيت و في الـسوق و فـي الـذهن و    ئقد يقال علي النسب الي الاشياء كما يقال الش   «-7
 في الكل بمعني واحـد و يطلـق الوجـود           ين و في الزمان و في المكان فلفظه الوجود مع لفظه          في الع 

 و حقيقته ئ و الذات كما يقال ذات الش    ه كما يقال زيد يوجد كاتباً و قد يقال علي الحقيق          بازاء الروابط 
، هذا ما فهم منه     ه و يضاف الي الماهيات الخارجي     ه و عينه و نفسه فيؤخذ اعتبارات عقلي       ئو وجود الش  

 .)190 :، ص9(» الناس فاذا كان عند المشائين له معني آخر فهم ملتزمون ببيانه

هـاي   در مثال » في «كه  اين را   المشارع و المطارحات     توجه است كه شيخ اشراق در كتاب          شايان -8
يختلـف معناهـا فـي هـذه المواضـع اذ لا      » فـي « بل لفظة …«پذيرد  يادشده به يك معنا باشد نمي  

 .)218 :، ص1 :، ج11(» الخ…اشترك بينهما

شن روانان در آخرت اين را ظـاهرتر        و انوار واجب الوجود و عقول را نهايت نيست در شدت و رو             «-9
د بر ماهيات ايـشان نيـست       يها و نور مفارقات زا      تر از همه روشنايي     از محسوسات بصر بينند و روشن     

 .)81 :، ص3 :، ج11(» بلكه ايشان نورهاي مجردند از مادت

، 11(» واحد، ليس اصل و كمال     ئ لا متخصص نفسها بخارج، و ما في العين ش         ه ذهني ههي كلي  «-10
  .)128:، ص2 :ج
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